
 دمد« »... چرا که آفتاب هنوز می 

 1ای از اشعار پل الوار برگزیده 

 ققنوس 

 - آدم و حّواست -ققنوس زوج است     
 که نخستین است و نیست.   

 نمیبر سر راهت من آخر

 ن برف یآخر ن بهارم، یآخر

 نمردن  ی ن نبردم برایآخر

 

 نک یو ما ا

  م.ایشه یفروتر و فراتر از هم

* 

 ز هست یما همه چ  یمه یدر ه

 مخروط کاج و شاخه تاک 

 تواناتر از آب یی هاو گل 

 ل و شبنم گ  

* 

 ماست  یر پای شعله ز
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 ماست  شعله تاج سر  

 انیما حشرات و پرندگان و آدم  یر پای ز

 کشندمی پر 

 

 ند. ی آمی فرود  انددهیکه پر کش  هاآن 

* 

 رهیآسمان روشن است و خاک ت

 رود می آسمان  اما دود بر

 انداخگران آسمان گم شده 

 ن ماندهیشعله بر زم 

* 

 شعله ابر دل است 

 و همه شاخسار خون 

 خواندمی ما را  ینغمه 

 

 کند می بخار زمستان ما را محو 

* 

 دیغم شعله کش  شبانه با نفرت، 

 ل نشستبا به گ  ی خاکستر شادمانه و ز 

 میاز غروب هماره روگردان

 



   ده دم است. یز به رنگ سپیهمه چ 

 سرود نیروی عشق 

 مرگ و من  میان  ،هر عذاب من میان 

 ستن ی و ز یدینوم  میان 

 ی آدم  ی ره بختیداد است و تیب

 تابمنمی و خشم من، که بر 

 

 ایاست به رنگ خون اسپان ایهش یب

 ونان یبه رنگ آسمان   ایهش یب

 د یو حق ام  ،نان و خون و آسمان 

 ی زار از بدیب  گناه  یهر ب یبرا

 

 است  ی خامش شه رو به یهم ی روشن

 است  ی دگ ی شه در معرض گندیهم ی زندگ

 ابدینمی ان یگر است و پای اما بهار تولد د

 د شومی ر یدمد و گرما فراگمی از دل شب  ایه جوان

 

 د شومی ره یو گرما بر خودپسندان چ 

 ست ین ]در برابر حرارت[  ی داریرو به زوالشان را تاب پا حواس  

 د نگویمی  عطوفت خندان از م که شنومی را  هاشعله  یصدا

 نبرده است   ی د رنجگویمی م که شنومی را  یمرد  یصدا



 

 ی اما تو که شعور حساس تنم بود

 و تا ابد دوست دارمت  ی و که مرا ساختتو 

 ی دادنمی تو به ظلم و دشنام تن  

 

 ی جهان را خواند ی کبختیسرود ن ، ای غرقه در رؤ

 بود و من  یتو آزاد یای رؤ

 .دهممی راهت را ادامه 

 

 ها ترازو 

 دهند می عشق و سفر را وعده 

 هزار افسون   ،ای رؤ  هزار شب  

 ان یک به گوش ناشنوایل

 . ندگان میر یبه دل مرده 

* 

 صد هزار  میان ده هزار بودن 

 ده  میان ک نبودن یو هرگز  

 ظلمت در  اندکه خفته  ی مردم 

 شتنیز خو تردو قدم آن طرف 

 . ندشومی جدا  هم  ند و ازشو می در هم 

 



 ست یگر نی د ی در

 مرو تنهااگر به نزدت آمدم 

   .یی آمی با من  ی رون اگر رویب

 

 صخره در آب 

 ستاده در زره یا ایهچونان پرند

 ک ی تار ی باد در قفس  یچهره

 افراشته در دام ایه چون دشن

 ه یک سوی کران و یب ی بسان عشق

 

 د شو می ره ینه چ   ی ول  یم آرگویمی 

 دی آمی باز   یر به شرمساریو هر تصو

 شهامت است و من در بندممرا 

   ستاندم اما معشوق من مرده بود. می کام 

 

 از قطعه شعر» پیشانی بر پنجره« 

 ام  ]...[ از آسمان در شب پیشی گرفته 

 ی منهای گشوده ها میان دست دشت 

 رکت و لاقیدشان ح و در دو افق بی 

 بسیار کوچکند]...[ 

 کنم فراسوتر از هر انتظاری تو را جستجو می 



 فراسوتر از خودم

 دانم چنان دوستت دارم که دیگر نمی 

 از ما دونفر کدام یک غایب است 

 

 زیبا 

 ، بایبا سعادت ز

 ، با فلاکت زشت 

 . آشکار هابه چشم کور 

 

 ! آه 

 نور  ، ک آتشی  ، هزار شعلهآه! 

 ... ! هیک سای

 .کندمی د مرا دنبال یخورش 

 

 نه چندان دگرگونه 

 غم  یبدرود ا

 غم  یسلام ا

 ایه نقوش سقف حک شدتو در  

 ایه ار جا گرفت یتو در چشم 

 ی ستین  ی ره بختیکسر تی تو 

 دستان یرا که بر لب تهی ز



 ی بندمی ک لبخند نقش یبه  

 غم  یسلام ا

 پر مهر  هایکریعشق پ یا

 عشق  یروین یا

 

 اندام ی که محبت چون موجود ب

 د  شو می دار ی از تو پد

 د یناام  یچهره  یا

 ...بارو ی غم ز  یا

 

 

 برم کودکم را می 

 برممی کودکم را 

   م.اهر جا که نبوده 

 ، روممی د یبا او بر مرمر سپ

 شرق  هایدر کاخ 

 . خندممی ن یان رنگیو به آدم 

 روم می ر آفتاب روشن ی به ز

 کند می ن را روشن یکه زم 

 اندآنان که هرگز نکرده  بهر

 ، آنچه را که من کردم



 

 اندده ی آنان که ند بهر

 . دمی آنچه را که من د

 

 ساکن نادان 

 ، ناخوانده یهچهر

 ، شه و سنگیچهره ش

 خانه چون نقاب همانند منند هایوار ی د

  .اندبه تن من بسته 

 

 آفتاب

 گستردمی زن جوان را 

 وار و از رنگ ساکنی و از د

 . ندزنمی رون یب هاسنگ 

 

 از چپ به راست  هاسنگ  بر

 ،رمرد یک پینشسته کنار    ی کودک 

 .ک چهرهی

 ،هاآن دور 

 .درقصمی مادرم چون غبار 

 



 وفادار 

 آرام  ی در ده ی زندگ

 که از آن جاده دراز و صعب 

 د شومی از خون و اشک  ی رهسپار مکان

  م.یما خالص

 

 گرم و آرامند  هاشب 

 میکنمی و ما بهر دلدادگان حفظ 

 ، را  گرانبها ین وفایا

 . ستن رای د زیام  :میان ن ی ز

 

 یک هیولا   سرانجام  

 ی نیچشم ببد که مرگ را به یبا

 ایهکه هنوز زند  ی تا بدان

 ا بس بلند است و دل تو بس کوتاه ی در 

 خاکستر یمیوه  ،هاگل  یخورنده  ،نیپسر زم 

 ت را پوشانده انه یتا ابد آسمان س ی کی تار

 

 رقصندنمی  هاوار ی سمان و دی ر  ،آفتاب

 گذارد. می پرندگان  ی ر را برایگذرناپذ هایآفتاب راه 

 



 ۲مردن  

 مناک شود یمردن تن زند بآنکه از 

 ابدی  ی ند دلخوش یوانکه خود را مرده ب

 

   د؟ شومی از تو چه برون 

   ساکن؟ یکدام رقاصه 

 دیبس سپ ی براست

 

 وزهٔ تابستان یکدام زن در

 با فضائل هماره سبز 

 ده ی ستمد هایبا خنده

 

 بارو با دستکش محجوب ی کدام ز 

 ی قلیص  ی شانیبا پ ، با دستان باکره

 کدام نگاه کدام روز و  

 ال یکدام خواب و خ 

 

 نیزم   یرو  ی کینا به تاریناب

 . مرد  ی تو با چشمان باز خواه

 

 های گور سنگ نبشته 



 ای است کهن تا زندگانکتیبه روی گور شیوه 
 را به اندیشه وادار و از فراز دیوار گذشته

 .امید و اعتماد را انتقال دهد 
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 کودک بودم و کودک 

 هیچ  آنکه  ی کند بمی  یباز

 شه کند ی چ و خم عمر اندیاز پ

 

 کند که بخندد می  ی جاودانه باز

 دارد می بهارش را پاس 

 بار اوست یلاب جویو س

 

 ان بود یهذ ی اما مرا دلخوش 

   جان دادم. ی و به نه سالگ

۲ 

 است  ایه رنج دشن

 درد می که تن را زنده 

 و من هراسش را بر تافتم 

 ر را یچون پرنده ت

 را ر  یاه آتش و کویچون گ

 آب  یخ رویبسان 

 



 داد را یو و ب ی ره بختیت دشنام  

 دل من برتافت 

 ستم ی ناپاک ز ایه در زمان

 آن بود  در  مردمان  ی که شاد ایه زمان

 سپرند ی که برادران و پسران خود را به فراموش 

 بخت محصور شدم  ی واریدر چارد 

 .دمی لگون را دی در شب خود اما خواب آسمان ن

 توانا نبودم  یبه کارکار توانا بودم و   به هر 

 . دیتوانستم که دل بندم اما نه چندان که بامی 

 نیا و زم ی مرا آسمان و در 

 دند یبه کام کش 

 . انسان مرا دوباره زاد

 آنکه شک کند ی ست بی ده که ز یآرم  ی نجا کس یا

 کوست ین  ،به هر دم ،دمده یسپ  که

 شد زاده رد پنداشت که وان دَم که م  

  د.یدم می چرا که آفتاب هنوز 

 ستمی گران خسته ز ی بهر خود و بهر د

 م را یهااما هماره بر آن بودم که شانه 

 کنم  هابرادرانم را ر  تریندست ی ته هایو شانه 

 کشاند می گور   یکه ما را سو ی از بار مشترک 

 



 .شتافتم  ی کید به مصاف تاریبه نام ام 

 

 اد آر یدرنگ کن و جنگل را به  ی ختلَ 

 است  ترر آفتاب تند روشن ی اد آر که چمنزار ز یبه  

 اد آر یندامت را به   ی مه و بی ب هاینگاه 

 نش شد ی گزیات جای هست  ،شد فروم ای هست

 میدهمی  ادامه به زنده بودن و بودن 

   م.ینهمی را ارج  جاودانگی بودن و  میل  
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 ی بر می اد یآنان را که مرا کشتند از 

 ی برمی اد یهراسند از  نمی من  ی مهری آنان را که از ب

 توام  من بسان نور در اکنون  

 د شومی ن گرم یزم   یرو  تنهازنده که  ی چون انسان

 است  ی نام و شهامتم باق تنها

 یآورمی و بهتر دم بر  ی انرمی نام مرا بر زبان 

 میما گشاده دست ؛به تو اعتماد داشتم

 د زنمی آتش به گذشته  ی کبختیو ن ،مروی می ش یپ

 . دشومی جوان  هادر همهٔ چشم   ،ما نیرویو 

 

 

 



 یقین 

 م تا کلام تو را بهتر بشنوم گویمی سخن با تو 

 ابم ین یقی م تا به درک خود شنومی کلام تو را 

 

 ی ر کنیکه مرا تسخ  زنی می تو لبخند 

 د شومی و چشم من به جهان باز  زنی می تو لبخند 

 

 کنم   ی رم تا زندگیگمی تو را در آغوش 

 م تا هر چه هست به کام ما باشد یکنمی  ی زندگ

 

 میاد هم باش یکنم تا به می تو را ترک 

 . میتا دوباره به هم برس  مشویمی هم جدا ز ا

 

 تو را دوست دارم 

 م دوست دارم اکه نشناخته   ی همۀ زنان یتو را به جا

 م دوست دارم استهی که نز  یی هاهمه روز  یبه جاتو را 

 نان گرم   یبو ا، ی پهنه در یبه خاطر بو

 هان گل یبه خاطر نخست ، دشومی که آب  ی ه خاطر برف ب

 ترسندنمی که از انسان  ی به خاطر جانوران پاک

 به خاطر دوست داشتن تو را دوست دارم 

 که دوست ندارم دوست دارم   ی همۀ زنان یتو را به جا



 

 ست که مرا منعکس کند یک تو جز

 نمیبمی  اندک  را بسمن خویش 

 متروک  ایه نم مگر گستریبنمی چ  یتو ه ی ب

 

 گذشته و امروز  میان 

 بسا مردگان بودند که من بر علف گذر کردم 

 م رخنه کنمانه ی وار آی آن نبود که به د یارایمرا 

 اموزمی را واژه به واژه ب  ی ست زندگیبامی 

 برندمی اد یهمان گونه که از  

 

 ست یمن ن ت کز آن  ایی تو را دوست دارم به خاطر دانا

 سلامت تن  یبرا

 ست یتو را دوست دارم به رغم هر چه جز توهم ن

 ست یرا کز آنم نین دل نام یبه خاطر ا

 یرد و سراپا خ   ،ی که شکّ  یپندارمی 

 کند می که مرا مدهوش   ی د بزرگیتو آن خورش 

   ن دارم. یقیشتن یآن دم که به خو

 

 م یآن دم که دور از هم ی حت

 دهدمی وند یز ما را به هم پیهمه چ 



 

 سهم پژواک را بده 

 نه ی سهم آ

 سهم شهر   ،سهم اتاق

 سهم هر مرد و زن 

 تنهایی سهم 

 ت ن هماره سهم توس یو ا

 نیو هماره سهم من است ا

 مایما قسمت کرده 

 ی سهمت را به من عطا کرد اما تو 

   پس سهم من هم از آن تو. 

 

 مرگ، عشق، زندگی 

 ی کرانگیتوان ژرفا و بمی پنداشتم که 

   ، را سراپا عریان   یا غم  

 صدا شکست ی تماس و بی ب

 داشت   ناخوردهدست  ی یهادر زندانم که در 

 دمیدراز کش  ،دانست می معقول که مردن  ایهبه سان مرد 

 به سر نداشت  ی خود تاج  یکه جز تاج فنا ایهچون مرد 

 ی بر امواج پوچ زهر

 دم یدراز کش  ،دمیکه به عشق خاکستر نوش 



 نمود می از خون  ترنیرنگ تنهایی 

 

 از هم بگسلم  ی خواستم تار و پود هستمی 

 خواستم مرگ را با مرگ قسمت کنم می 

 سپارم  ی را به زندگ  ی و پوچ  ی دل را به پوچ 

 چ نباشد یتا هم یهر چه را که هست بزدا

 ایهبر پنجر ی نه بخار  ،باشد ایه نه پنجر

 در قفا باشد  یزیش و نه چ یدر پ  یزینه چ  ی به تمام 

 بردم  میان وسته را از یخ دستان به هم پی

 بردم. میان ستن را از ی شوق باطل ز   ی چارچوب زمستان

 

 و آتش دوباره جان گرفت  یتو آمد

 فرودست ستاره باران شد یتن سپرد و سرما ی رگیت

 ده شدیکر روشنت پوش ین از پیزم 

 که سبکبال شدم  یی گو

 شکست خورده بود   تنهایی  ،یآمد وت

 داشتم   یی ن راهنمایدر زم 

 دانستم به کدام سو روم می 

 م رفتمی ش یانگاشتم و پمی کرانه یخود را ب

 آوردممی فضا و زمان را به چنگ 

 



 مرفتمی تو  ی به سو

 مرفتمی نور  ی به سو انتها  ی ب

 افراشت می د بادبان بر یبود و ام  ی کریرا پ ی زندگ

 ا بود و شب ی ز از رؤ یخواب لبر 

 دادمی د یده دم نو یمعتمد را به سپ هاینگاه 

 گشود می پرتو دستان تو پردۀ مه را 

 بود  ترشبنم هاین قطره یدهان تو از نخست

 شدمی  ی ن خستگی گزیره جایآرامش خ 

 .ستودممی ن ینخست هایچون روز و من عشق را 

 

 درخشانند  هااند و کارخانه کشتزاران را شخم زده 

 سازد می انه یگندم در امواج سترگ آش

 شمار دارند یانگور شاهدان ب هایخرمن و خوشه 

 ست یب نیغر یزیساده و چ  یزیچ 

 ا در چشم شب است یا در چشم آسمان ی در 

 دهدمی  ی منی جنگل درختان را ا

 مشترک دارند ی پوست هاوار خانه ی د

 گذرند می هماره از هم  هاو راه 

 

 اند ده شده یتفاهم آفر یان برایآدم 

 دل به هم بستن ی برا ، هم افتن  ی در یبرا



 ندشومی ان یاست که پدران آدم  ی آنان را فرزندان

 خانمان  ی است ب ی آنان را فرزندان

 

 سازند می ان را از نو یکه آدم 

 شان را میهن عت را و یو طب

 ان را یهمه آدم  میهن

   را.  هاهمه دوران  میهن

 

 عدالت 

 است  هاسان نا یبای ن قانون ز یا

 سازند می که از انگور شراب 

 از زغال آتش

 انسان  هاه وس بو از  

 

 هاست ن انسان ین قانون راستیا

 بت و جنگ یکه به رغم مص

 ی د نابودی به رغم تهد

 وال مانده زی ب

 

 هاست ر انسان ین قانون دلپذیا

 کنندمی آب را به نور بدل 



 ت یا را به واقعی رؤ

 و دشمن را به برادر 

 

 است کهنه و نو  ی قانون 

 ابدیمی وسته کمال یکه پ

 از درون دل کودک 

 . نیتا عقل بر

 

 هفت چکامه عشق در رزم 

 نویسم که در آن من در دیاری می
 انسان در زباله و تشنگی،

 . کننددر سکوت و گرسنگی محصور می
رفرانسوا لاک    ل 
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 در چشمان تو یک کشتی 

 شد بر باد چیره می 

 چشمان تو دیاری بودند 

 شوندکه به یک دم آشکار می 

 چشمان صبور تو در انتظار ما بودند

 ها  درختان جنگل   ری ز

 و تندباد  اران بدر 

 هاه برف قل  بر



 کودکان  یهای ها و بازچشم ان یم 

 صبور تو در انتظار ما بودند چشمان 

 بودند یادره 

 اه  کپر   ک یاز  ردترت  

 را ی انسان زیخرمن ناچ  شان آفتاب

 کرد ی م  پربار

 همواره 

 انتظار ما بودند  در 

 می چرا که ما عشق را به ارمغان آورد 

 عشق را  ی جوان

 عشق را  رد خ  

 عشق را   یی دانا

 را.  ی جاودانگ و

۲ 

 چشمان ما روز  

 نبردهاست  نیتربزرگ تر از ازدحامپر

 چشمان ما  یو روستا  شهر

 فاتحان زمانند

 بانشاط  یدر دره 

 سوزد می و پرتوان  یجار آفتاب  

 



 زار و بر سبزه 

 خرامد می تن سرخ بهار 

* 

 ش را یهاشب بال 

 د بسته است یس ناام یبر پار

 چراغ ماست که پاسدار شب است 

 ت. اس  یکه پاسدار آزاد ی ریچون اس

3 

 ر یدلپذ  ان ویعر  یچشمۀ جار

 شب شکفته به هر کجا

 ی شب

 م ینهمی که دست در دست هم 

 امان  ی کوچک و ب ی در نبرد 

* 

 دهد می و شب ما را دشنام 

 د شومی که در آن حفر  ی شب

 تنهایی  ی بستر ته

 .ک احتضاری یندهی آ

۴ 

 است ی اهیگ

 د زنمی ن یزم   بر در  



 است  ی کودک 

 دزنمی مادر  بر در  

 باران و آفتابند 

 ند شومی  زادهبا کودک 

 کشندمی اه قد یبا گ

 کنندمی با کودک گل 

 

 خندند می شند و ی اندمی م که شنومی 

* 

 را که در توان کودک است   ی رنج

 اند حساب کرده 

 ان یغث ی ب ،ی شرم  ی ن همه بیا

 بدون هلاکت   ،ن همه اشک یا

 

 ک و آسوده از هراسیر گنبد تاری ز

 د ی آمی پا  یصدا

 کنندشه کن ی اه را ریگ اندآمده

 اند کودک را خوار و زبون کنندآمده

 . و ملال یه روزیبا س
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 گفتند خلوت دل می به مهر 



 نه و افتخار یم خلوت عشق و کیگفتمی به پاسخ 

 دیتابمی و در چشمان ما باز 

 . که مأمن ما بود ی قتیحق

 

 مایما هرگز آغاز نکرده 

 مایما هماره به هم دل بسته 

 مایو چون به هم دل بسته 

 میکن هاگران را ر ی م که دیآنبر 

 ان شزده خ ی  تنهایی از 

 خواهممی م که من  گویمی م و یخواهمی ما 

 

 میخواهمی و ما  ی خواهمی م تو گویمی 

 جاودانه کند  ی که روشن

 لت را یدرخشان از فض هایزوج 

 شهامت بر تن را   زره   هایزوج 

 اندچرا که به هم چشم دوخته 

 

  مرند.شمی ش  یگران را هدف خوی د  ی و زندگ
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 میدم نمی در بوق و کرنا  

 میانیرا بهتر بنما  ی ره بختیکه ت



 آنگونه که بس بزرگ است و بس ابله 

 کامل  ی  از هست ترابله 

 

 مرگ  تنهام که ی ما بر آن بود

 خاک محدودمان تواند کرد  تنهاکه 

 کن اکنون شرمیل

 کندمی زنده در حصارمان 

 

 حد و مرز  ی ب یشرم از بد

 مان گنگ یدژخ شرم از  

 هماره هم آنان 

 فتگان یهماره همان خودش

 

 دگان ی ل ستمدیشرم از خ 

 خته ن  سویزم  هایشرم از واژه 

 م از رنج یکننمی اما شرم 

 م از شرم یکننمی شرم 

 

 زان یپشت رزمندگان گر

 ست یک پرنده زنده نی ی حت

 از هق هق است  ی هوا ته



 ماست  ی گناهیاز ب ی ته

 

 ولوله است  نه و انتقام پریو از ک
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 کامل و ژرف  ی شانیبه نام پ

 نگرممی که   ی به نام چشمان

 بوسم می که  ی و دهان

 امروز و همواره 

 

 خاک  به د خفتهیبه نام ام 

 در ظلمت  هایبه نام اشک 

 خنده دار  هایکوه به نام ش  

 هراسناک  هایبه نام خنده

 

 در کوچه  هایبه نام خنده

 دهدمی وند یکه دستان مرا به تو پ ی محبت

 هانهفته در گل  هایمیوه به نام 

 با ی خوب و ز ی نیبر زم 

 

 به نام مردان دربند 

 دیبه نام زنان در تبع



 ارانمان یبه نام همه  

 

 دان و کشتگان یشه

 نسپردند  ی رگیکه تن به ت

 

 م یرائید که خشم را بپیبا

 م ی ر برافراز یو شمش 

 م ی تا پاس بدار 

 گناهان رایب ی ر والایتصو

 ند شومی رگه که هماره جَ 

 .شوند می روز یکه هماره پ

 

 ها هایی میان این روز روز 

 مردانی میان این مردان 

 د یهر آنچه را که زنده است بر سر گورشان بر

 د رایبلکه ام   ل،نه فقط گ  

 

 د زنده است یر آنچه را که به نور ام ه

 دگاهتان را ی کر و دیو پ هادست 

 گناهی حسرت و ب ی ب  ندامت،ی کران و بیب

 تپد می گر ی د  ی و دلتان را که در کنار دل 



 دی بر ایه ن همه را بر سر مضحکیا

 که همان گور است 

 ی فرزند زندگ  ،خاطره یا

 ست ین مرگ نیین ما آییآ

 م ی زاریب ی از مرگ بس 

 مشویمی  ی زندگ یرایز پذیما به اندک چ 

 ن است یسنگ ی آن دم که زندگ ی حت

 دارد  ی آسمان مفهوم اندک ر هر ی مرگ ز 

 میرا بشنو ان شگذشته  بسان ما بودند، هاآن 

 اندد ما زندهیدر ام  ماست،  در ان شگذشته 

 

 ستن ی ز  یکار بود برایآنان را توان پ

 شیم تا درون خویکنمی کار یز پیما ن

 

  م.یده ی منی شان را به رغم مرگ ایزندگ

 

 خواهران امید 

 ،دیخواهران ام 

 ای زنان دلیر

 است  ی مانیه مرگ پیرا علشما  

 دیوند دهیلت را به عشق پیکه فض



 

 خواهران جاودان  یا

 دیکنمی قمار   ی بر سر زندگ

 روز شود یپ ی تا زندگ

 خواهران عظمت  یا ، ک است ی آن روز نزد 

 م یخنده زن  یروزره یجنگ و ت هایکه بر واژه 

 ست یدرد و رنج را همتا ن

 

 هر چهره را حق نوازش است 

 

 ری گابریل پ  

 دفاع   یرد که برام   یمرد 

 ی داشت گشوده به زندگ  ی دستان

 نداشت  ی مرد که راه یمرد 

 از سلاح  یزاریجز راه ب

 کندمی کار یوسته پیمرد که پ یمرد 

 و مرگ  ی با فراموش 

 

 خواست می چرا که همان را 

 میخواستمی که ما 

 میخواهمی که امروز 



 باشد ی نور ی کبختی خواست که نمی 

 و در ته دل  هادر ته چشم

 ن عدالت باشد یو در زم 

 

 بخشند ی زندگ هایی واژه 

 معصومند  هاو آن واژه 

 واژه اعتماد  واژه گرما،

 ی عشق و عدالت و آزاد

 واژه مهر  ،واژه کودک 

 میوه و نام چند گل و نام چند 

 واژه کشف  ،واژۀ شهامت 

 ق یواژه برادر و واژهٔ رف 

 ت یار و ولا ی و نام چند د

 دوست و نام چند زن و  

 « ی رز نام »پ  یو ن

 بخشد  ی « مرد تا به ما زندگی رپ  »

 ش شکافته انه یس م،یتو« خطابش کن»

 م یآشنا تراما به لطف او با هم 

 ،مییدوستانه به هم »تو« بگو

 . د او پابرجاست یچرا که ام 

 



 اندیشند به زنانی که می 
 

 نهصد هزار زندانی، 
 پانصد هزار سیاسی، 

 یک میلیون کارگر! 
 

 ها!خاتون  خواب
 نیروی استواری به آنان ببخش! 

 خوشبختی  بَر زمین بودن،  
 در این سیاهی  بی مرز...

 های عاشقی به آنان ببخش لب 
 ها باشد!که هَمطعم  فراموشی  رنج 

 
 ها!خاتون  خواب

 ای دختر! 
 همسر!

 مادر  خواهر!
 های بوسه پوش، با سینه 

 ان ببخش! خواهند به آنسرزمینی از آن دست که می 
 سرزمینی خواستار  زندگی!

 خواند، سرزمینی که در آن شراب ترانه می 
نبله   هایش سَرخوشند، س 

 سالانش به طراوت  سپیدارند!کودکانش چابک و گران 
 شود با زنان سخن گفت!آن جا می 

 
 نهصد هزار زندانی، 

 پانصد هزار سیاسی، 
 یک میلیون کارگر! 



 
 ها!خاتون  خواب

 های روشن  بیداری!برف  کبود  شب 
ی سپیده دسی! ا   ی ق 

 های توسَری خورده، از دل  شعله 
 با عصای سپیدت،  

 راهی تازه را نشانشان بده! 
طف  شکنجه   آنان به ل 

دند و پا پَس نکشیدند!   با ابلیس رو در رو ش 
 اندامشان پوشیده از فضیلت  زخم است!

 باید جاودانه شوند! 
 

 ای خاتون  آرامش  این قوم! 
 بانوی بیداری! 

 آزادی به ما ببخش! 
 مان را از ما مگیرساریی اما شَرم

 تا این ننگ را بزداییم! 
 
 

 عاشق 
 

لک   های من ایستاده است!بَر پ 
 مو در موی من
 های من  همشکل  دست 

 همرنگ  چشمانم...
 

 چون سنگی پرتاب شده به آسمان، 
 شود! ی من مَحو می در سایه 



 
 چشمانش همیشه بازَند،  

 تا من نَخوابم! 
 ای روشنرؤیاهایم در چشمه 

نَند! خورشید را تبخیر می   ک 
 خندانَد،مرا می 

 خندانَد،  گریانَد و می می 
فتنم وا می   دارَد به گ 

 بی که حرفی 
فتن داشته باشَم!   برای گ 

 
 بهار 

 
ر از گودال است!  ساحل  دریا پ 

ل  ر از درختانی که د   ی پَرَندگانند! باخته جنگل پ 
 شَود! ها آب می بَرف بَر قلّه 

 درخشندهای سیب آنچنان می شکوفه 
 شود! که خورشید شَرمَنده می 

 
 شب 

 ست! روز  زمستانی 
 در روزگاری گَزَنده 

 ـ ی زلال  زیبارو!   من در کنار  تو ـ ا 
فتَنَم!  ک  د این ش   شاه 

 شب برای ما وجود ندارد! 
 نیست!هیچ زَوالی بَر ما چیره  

 تو سَرما را دوست نداری! 
 



 حق با بهار  ماست!
 

ل  ل د   د 
 

 درخت  این کوه 
رَدّد است!   میان  ماندن  نماندن م 

 آب  این رود 
دَن!  خار ش   میان  یَخ بستن  ب 

 ی این باغ  پَرَنده
شودن!  میان  نشستن  پَر گ 

 
رَدّد است   قَدَم در این جاده م 

 میان  رفتن  باز آمدن!
 های من نیز  و واژه 

رَدّدند   ـ در این لحظه م 
 که این قصیده را به پایان بَرَند 

ذارندَش... ما واگ   یا به ش 
 

ردَم!  پ  مایَش س   به ش 
 

 به نام ما 

 به نام چین  پیشانی و کمال  ابرو 

 شان بینمبه نام چشمانی که می  

 

 برای امروز و همیشه 

 



 امید مدفون شدهبه نام

 تاریکی های به نام اشک  

 ای که با خنده است به نام شکوه 

 ای که با ترس است به نام خنده

 به نام خنده در خیابان 

 بندداز نجابتی که دست هامان را بر می 

 اندهایی که پناه  شکوفه به نام میوه  

 در سرتاسر این زمین غنی 

 به نام مردان زندانی 

 به نام زنان تبعیدی 

 مانبه نام تمامی یاران 

 چه مقتولینچه شهدا 

 آنان که تیرگی را برنتافتند 

 

 های خشم را بخشکانیمباید که چشمه 

 و تفنگهامان را بالا بگیریم  

 تا مهربانی درخشان  بیگناهان  شکار شده را زنده نگاه داریم 

 بی گناهانی که در هرکجا 

 تقدیرشان پیروزی ست.  

19۴3 

 



 همچون بسیاری دیگر 

 شومتر می کهنه از یک جنگ تا پیکاری دیگر من  

 یک روز مرا خاطراتی شیرین باید 

ل ولای خاطراتی از پا  هایی قدم زنان در گ 

 اتهایی برای ترساندن ماسک

 اتهایی برای فریب دادن نقش 

 ات با صدای بلندجهنمی برای گریاندن 

 های در هم شکسته،  خاطراتی از شهر  

 هایی ناشناسها و خرابه ویرانه 

 اند،  که با آتش و خون  مقدس آمرزیده 

 ها را بشناسم باید پارتیزان 

 یهودیان را هم ها وکمونیست  

 امید باید که پی به پوچی  

 ها ببرم و بلاهت تیره بختی  

 قید و شرط باید بفهمم چرا فرمانبرداری بی 

 هاست خوشایند گرسنگی و نگون بختی  

 و همچنین امتیاز  به سرعت مردن 

 ی کشتن  کودکان به اندازه  

 برای پایان دادن به جنگ مناسب است 

 ها کردندتفاوتی را ر و باید بشناسم مردانی را که بی  

 تنها برای آنکه تاج صلح بر سر نهند.   



 

 باید خاطراتی شاد داشته باشم 

 تنها همین 

 های پرهیزکارهای انسان باید آرزو 

 اسمشان را برای دنیایی بهتر بشنو اشتیاق

 ،  باید مردمان ساده 

 ها را بشناسم ها و رفیق کمونیست 

 و کودکان خندان  کوچک، در هر طلوع خورشید را.  

 

 من 

 باید خاطراتی شاد داشته باشم، تنها همین

 ی سبزم.  آمیخته با گذشته  

 

 

 

 هوای زنده 

 به روبرو نگریستم 

 میان جمعیت تو را دیدم

 زاران میان گندم 

 درخت تو را دیدم ی زیر سایه 

 



 هایم پایان سفر

 هایمدر ژرفای شکنجه 

نج هر لبخند    ک 

 از آب و آتش پدید آمدی 

 

 تابستان و زمستان 

 ام تو را دیدمجای جای خانه

 میان دستانم

 هایم تو را دیدمدرون رویا 

 

 هرگز از تو نخواهم گذشت.  

 

 خواهم که دوستت بدارم تنها می 

 خواهم دوستت بدارم تنها می 

 کند،  وفان دره را پر می ت 

 ماهی رود میرمد

 

 امی تنهایی خویش ساخته من تو را به اندازه 

 ی تمام جهان،  به اندازه  

 ها را در آن پنهان کنم ها و شب تا بشناسم و روز 

 



 ام اندیشیدهاتتا بیش از آن چه درباره 

 ام ات تصور کردهو جهانی که درباره 

 ات نبینمدر چشمان 

 

 های توست هم.  هایی که بسته به پلکشب ها و روز 

 

 یقین 

 تو را بسوم 

 گویم برای آن است که بهتر تورا بشنوم اگر با تو سخن می 

 ام یابم که تو را فهمیدهاگر به تو گوش بسپارم یقین می  

 

 تسخیرم 

 توانی بهتر تسخیرم کنیاگر تو لبخند بزنی می 

 داگر تو لبخند بزنی دنیا را به تمامی خواهم دی  

 

 گیرم برای آن است که خود را بیشتر به تو بسپارماگر تو را در آغوش می 

 مان خواهد شد اگر با هم سرآریم جهان به کام 

 

 کنم برای آن است که هم دیگر را بهتر به خاطر بسپریماگر تو را ترک می 

 کنیم تا همدیگر را دوباره بازیابیم. یکدیگر را ترک می  

 



 ها و مادران دعای بیوه 

 های هم را گرفته بودیم ما دست 

 هیچ دلیلی به خنده بود و چشم هامان بی  

 

 ها و خون با جوخه 

 فاشیسم را به ما عرضه کردند

 

 جنباندیمها را می ی روز ما گاهواره 

 و پستان هامان از شیر لبریز بود  

 

 بگذاریدمان تفنگ به دست گیریم

 ها شلیک کنیم تا به فاشیست  

 

 ما سرچشمه و رودخانه بودیم 

 و در سرهامان رؤیای اقیانوس شدن

 

 هدف هامان را به ما ببخشید 

 ها نه برای بخشیدن فاشیست 

 

 ها از کشته شدگان ما کمتراند چرا که آن 

 و کشته شدگان ما



 کسی را به قتل نرسانده بودند

 

 داشتیم اندیشه از هم دوست می هیچ ما یکدیگر را بی 

 فهمیدیمو چیزی جز زندگی را نمی  

 

 بگذاریدمان تفنگ به دست گیریم

 ما باید علیه مرگ بمیریم.  

19۴9 

 

 2گفت و گو 

 اختراعی خوب که با ننگ پوشیده است 

رب،     یادبودی زرین که با س 

 عشقی باشکوه که در تخت به جا مانده،  

 ها؛ و طبیعتی نجیب، آلوده به کثافت کوتوله  

 

 ها را بیا و ببین خون ریخته در خیابان 

 

 کنیمای از ما انکار می عده

 ای است که خورشید تیغه 

 ماند، و دریا به زهر می 

 
 اند ـ شاعر خطوط ایتالیک در این قطعه شعر از اشعار پابلو نرودا برداشته شده  22



 بمانیم؛خواهیم زنده تعدادی از ما هم می 

 

 هیچ چیز، حتی پیروزی 

 توان پرکردن بیهودگی هولناک از خون را نخواهد داشت:  

 هایش در ماسه و زمان  هیچ چیز، نه دریا، نه ردپا 

 و نه شعمدانی سوزان  به پاخواسته در گورستان.  

 

 امید دنیایی بهتر تلف شدند ی زیادی از ما به عده

 روم شدند شان محتعدادی هم بیگناه از حق مسلم  

 زنند؛ها هم به من لبخند می خندم، آن ها می من اما به آن  

 

 ای با چشمان مرده چشم به تاریکی دوخته،  چهره

 هایی زمینی آراسته است.  اش به زینت  آرزو سلاح  

 

 ژرفای معنا و جنسیت 

 از تار و پود فریب بافته شده 

 های درخت ها و میوه مان همچون برگ همه 

 ایم، شاخه متصل به یک  

 مان مهربانی ست تنها وظیفه 

 ایتنها رفتار موجه با هزاران پرنده

 ای دیگر سرگردانند که از این سیاره به سیاره 



 

 کنند،  ی پیروزی، گاهی سقوط می پسران برگزیده

 فرساید. ها می و دست هاشان خیلی وقت  

 

 ام ایمان داشته ی پیروزی تا همیشه از لغاتی ست که از صمیم قلب به آن کلمه 

 تصویری ست میان تصاویری که سپیده دمان دیر سرمی رسد

 اکنون اما سپیده دم اینجاست  

 ایم سر رسیدهدرست از زمانی که حرفش را به میان آورده

 اندها و خورشید، حجم ابدی شب رویا  

 

 ی مادران  تلف شده با مرگ و دلتنگی ا

 قلب  روز  باشکوه  درهم شکسته را ببینید؛

 تان از این سرزمین لبخند خواهد زد،  بدانید که مرده 

 ها تکان خواهد داد.  شان را بالاتر از ذرت های گره کرده و مشت  

 

 خواهم در زمین شکوفه بگسترممی 

 و سرخی از آسمان و قدرت بزدایم

 کند تنفر چیزی نیست، وقتی عشق به ما اشارت می 

 شود ناپیداشان می شان واپس بنشیند، هردو و هنگام یکی  

 

 ام با این چشمان و این قلب بینا دیده



 آیند،  ام که دلاوران  تابناک می دیده  

 ها،  زار و نزار ها،گستاخ 

 ام، ها و ژنده پوشانشان را هم دیدهزننده 

 شان. خارج از انبوه  سوزان سنگ دیدم 

 

 اش را بیافروزد ترین شجاعت، سخنبگذار تابان 

 گناهی باشد. ی بی باید که انسان  شکار شده، آینده  

19۴8 

 

 ی صلح چهره 

1 

 شناسم ها خانه دارند را می هایی که فاخته جا

 تر است. ی یک انسان است واقعی ای که در اندیشه خانه  

 

۲ 

 عشق به عدالت و آزادی 

 انگیز را وعده داده ای شگفت میوه 

 پوسد ای که هرگز نمی میوه  

 ای که دارد.  خوشبختی از طعم 

 

3 



 بگذار زمین بزاید

 بگذار زمین شکوفه دهد

 تا گوشت و خون زندگان 

 هرگز قربانی نشود.  

 

۴ 

 های بشر ببیند بگذار چشم

 خدمت  زیبایی 

 اندیشه را.  در پناه

 

5 

   ٬٬نان برای همه گل سرخ برای همه٬٬

 ایمهمه با این شعار سوگند خورده 

 ایمراه افتاده های بلند به  و با گام 

 و راه چندان دراز نیست.  

 

6 

 گریزان از آسودن 

 باید از استراحت بپرهیزیم

 گریزان از خواب ب 

 آوریم باید سپیده دم و بهار را به چنگ 



 ها راها و فصل و روز 

 ی رؤیاهامان بسازیم.  اندازه 

 

7 

 اندازی سپید چشم

 های ممکن. از باور به تمام خوبی 

 

1۰ 

 هاها و سخنا، دست هآتش بار  دانه 

 شود و هر دلی گرمآتش  شادی به پا می 

   

11 

 پیروزی

 راه پیروزی اعتماد به برادری ست. 

 

1۲ 

 برای رستن و فراشدن باید که محدودیت نشناسیم. 

 

13 

 هرکس باید پیروز باشد. 

 



1۴ 

 های ماست ی آموخته خرد زاییده 

 ست از بلور.  و نگاهش همچون چراغی 

 

17 

 در خورشید شسته شده اش چهره

 انسان نیازمند زیستن است 

 نیازمند پروراندن زندگی و پیوستن با عشق 

 و پیوستن با آینده هم.  

 

۲1 

 ایمما دیگری را ساخته 

 چونان که دیگری ما را  

 ما نیازمند هم بودیم.   

 

۲۲ 

 کندای که به باد تکیه می همچون پرنده 

 رندمانبهای گشوده به کجا می دانستیم دست ما می 

 به سوی برادرانمان.  

 

۲3 



 گناهی را لبریز خواهیم کرد.  بی  

 از نیرویی که زمانی دراز از دستش داده بودیم.   

 دیگر هرگز تنها نخواهیم بود.  

 

 

۲7 

 هایت را بگشاای خوبرو، بال 

 فرزانگی را بر زمین هموار کن  

 هایی راستین شویم.  تا انسان  

 

۲8 

 شویمحقیقی می ما با کردارمان 

 ها مان برای پراکندن تیرگی مان با اشتیاق و اراده 

 در جریان درخشان یک شکوه نوین. 

 

۲9 

 شود تر می توانمان روز به روز سبکبال 

 تر نفس برخواهیم آورد و بالاتر سرود خواهیم خواند.  آزادانه  

1951 

 

  



 ی فردا سیمای ساده 

 مردمان دیگر یک انسان و انسانی دیگر، یک قوم و 

 اندبشریت 

 

 یک مرد و یک زن و کودکان بینشان

 اند تداوم عشق 

 

 در نیمروز، سایه هامان کمتر است 

 های یک پیکره و خورشید همچون پایه  

 بر زمین استوار است.  

 ی شب نیست اندیشهدر آن لحظه کسی در 

 و میان مرغزار به سوی آسمان پاک  

 هر کدام در پی راه خودند 

 

 های زنده و پر طراوتشاندر دست و روز  

 دهد ی بیکران را نشان می شان از آینده شگفتی 

 [ ...]دارد ها دوست می انسان کارش را، مهرش را ورای مرز

1953 

 

  



 شب  گذشته 

1 

 این جانیان  دنیای کوچک  

 گیرند مردی عادی را نشانه می 

 نان از دهانش میربایند

 زننداش را آتش می و خانه 

 دزدند هایش را می کفش کت و  

 هایش را هم زمان و بچه 

 

 این جانیان  دنیای کوچک 

 زنند مرده و زنده را در عوض هم جا می 

 گذرند]...[کنند و از خاینان درمی لجن را روسپید می 

 

۲ 

 زده و نحیف شگفت 

 های تکاندن غبار با قدرتی به اندازه 

 باید دربرابر این دیوار بایستیم

 

 باید متحد شویم.  

 

۴ 



 ی زیبایی ست شادی زاییده

 سپارد زیبایی که تو را به خطری بزرگ می 

 ایات گذاشتهها که روی زانوان این دست 

 ابزار کار یک قاتل است 

 

 خواند این دهانی که با صدای بلند می 

 ی گدایان است همچون کاسه  

 

 و این فنجان شیر خالص 

 ی زنی ست بدکاره.  از سینه  

 

6 

 ام من پشت شمایلی ترسناک متولد شده 

 امها کشیدهام و شرم ساری ام، خواب دیده ام، خندیدهخورده 

 ام ای زیسته همچون سایه 

 ام و هنوز هم به ستودن آفتاب شهره  

 تمام آفتاب  

 کشدای نفس می در هر سینه 

 هاو در تمام چشم 

 ای ست از اشک  خالص قطره

 درخشد.  جاری شدن برگونه می  که پس از 



 

7 

 ی تیرگی را به آتش افکندیمما شیشه

 عدالتی را شکستیمی بی قفل زنگار گرفته  

 ها دیگر از خود نخواهند ترسیدانسان 

 ها جمع است،  چرا که خاطرشان از تمام انسان  

 شود.  ی انسانی ناپدید می چرا که دشمن  با چهره  

19۴۲ 

 

 وجد 

 سرزمین زنانه روبروی این 

 ام همچون کودکی روبروی آتش 

 زنم با اشک  چشمانم لبخندی مبهم می 

 ها در من است ام که تمامی جنبشایستادهروبروی سرزمینی  

 ها را غبار گرفته جا که آینه آن 

 اندها زلال جا که آیینه آن 

 تابد دو تن برهنه را فصل به فصل در خود باز می 

 

 دلایل بسیار دارم من برای شکست خود  

 در این زمین بیراهه 

 افق  گذشته های بی زیر آسمان 



 دلایل خوب را نادیده گرفتم 

 و هرگز هیچگاه فراموش نخواهم کرد  

 ی دخترانشان است بهترین راهنما، نگاه خیره 

 اش از آن من است روبروی سرزمینی که طبیعت 

 روبروی آتش، نخستین آتش،  

 ی خوبم،  روبروی معشوقه 

 ام ه را باز شناخته ستار

 در زمین  زیر آسمان 

 درون و برون قلبم 

 دومین جوانه، نخستین برگ 

 ها پوشیده است آن دریا که با بادبان 

 و خورشیدی که سرانجام به ما خواهد رسید،  

 

 من 

 روبروی این سرزمین زنانه 

 ام در آتش همچون شاخه  

 

 برهنگی حقیقت 

 دانم.  نیک می 

 

 نومیدی نه بال دارد 



 عشقنه  

 ای. و نه چهره 

 زند.  حرفی هم نمی 

 خورم،  تکان نمی 

 کنم،  نگاهش نمی 

 گویمسخنی با او نمی  

 اممن اما زنده

 ام. تر از عشقم و از نومیدیبسی زنده 

19۲۴ 

 

 

 حتی در خواب هم 

 حتی در خواب هم به تماشای یکدیگر مشغولیم 

 تر است ی دریاچه هم سنگین ی رسیده این عشق از میوه 

 ها و لبخندهامان بدون  اشک و 

 [ ...]تا همیشه به درازا خواهد کشید 

 تا پس از ما.  

 

 گرگ 

 ترساند کند و شب مرا می ام می زدهروز شگفت 

 آید و به دنبال شکار من است زمستان به دنبالم می  



 زد حیوانی که در برف قدم می 

 هایش درون ماسه یا گل ولای بود و پنجه 

 است رد پایش سفر کرده 

 های من دور شده،  و از گام 

 در گذرگاهی که مرگ 

 نقش زندگی بر خود دارد.   

 

 برای زیستن 

 ست بخشندهما را دستانی 

 هایت ببرم ات را به من بده تا به دوردست دست 

 

 ام دگرگون شده ام و هربار چهره چندین بار زیسته 

 امای که گذشته از هر دروازه 

 ام و هر دستی که گرفته 

 زاده شده]...[م از نو بهار عمر

 اش آینده با پنج انگشت 

 کند. فشرد و رهامان می ما را می 

 زندگانی من

 بخشد ای از زیستن میان دیگران به من می هماره دلیل تازه 

 دلیلی برای داشتن خون دیگران در رگانم  

 ام. ]...[ و قلب دیگران در سینه 



 حضور، فضیلت  دستان  آشکار  من است 

 کند؛»مردن« است که تنهامان می تنها 

 از شادی به خشم، از خشم به روشنی  

 سازم منم که خود را باز می  

 هاها از زمین و در ابراز میان تمام باد  

 گذرندها که می از میان فصل 

 ی زیستن قوی ترممن جوان و به ادامه 

 جوشدها باز می من جوانم و خونم از میان خرابه  

 ست که به هم بپیچیمدستانی ما را 

 مان نبوده و هیچ چیز را تا کنون یارای فریفتن 

 ایماز آن که همچون بیشه به هم پیوسته 

 سپارد،  ای که زمین را به آسمان و آسمان را به شب می بیشه

 

 سازد.  پایان را می شبی که روز بی 

  



 

 هایی از پل الوار گزیده گفتار 

 رود.نمی  ی دور  یدارد جامی ش گام بر یخو ی که به سوآن 

* 

 . شناسمت نمی گر ی د ،رمیاگر بم :عشق است  ین قصه یا ی ز به روشنیهمه چ 

* 

 ه همه است. یهر کس سا

* 

 . اد رفتهیاست از   یی ای ستاره رؤ ی ب  یای رؤ

* 

 .کندنمی  پا د گرد و خاک بیام 

* 

 گر وجود ندارد. ی م دیکنمی آنچه را که درک 

* 

 .شب پرکارروز کاهل است و  

* 

 .می ازمندین هاتحقق آن به همه واژه  ی اما برا ،لازم است  ی اندک  هایان اصل مطلب واژه یب یبرا

* 

 . ست یست، آن گونه که خرد بدون سخاوت نیاق بدون خردنیشور و اشت

* 

 چ.یگر هی و د لازم است  ی خوشبخت .ست یز لازم نیساختن جهان همه چ  یبرا



* 

 .ان عمریسال ی است در ط ی ر شدن سازمان دادن جوانیپ

* 

 گانه ابداع بشر گور اوست.ی

* 

 ا تعلق دارد. یدنپیوسته به این  بلکه  ،دی آنمی ا  یبه دن ی جوان

* 

 عادل است.  ی دل  ،تپدمی گر ی د هایکه به آهنگ دل  ی دل 

* 

 .عدالتند هایکرانه ، عشق  هایما کرانه  یبرا

* 

 .می ازمند هم بودیما ن ت.ما را ساخته اسـ ی گری آنگونه که د ،میاه را ساخت ی گری ما د

* 

 .دن همیفهم  یبرا اهو شب  هاو روز  پنهان شدن است  یبرا سریک ا یدن

 


